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 چکیده
 که در امکان و ضرورت معرفت ضمن آن یابوبکر باقلان یو قاض یعبدالجبار معتزل یقاض
اما در  ،هستند یرأسبحان و وجوب تفکر و ضرورت استدلال در شناخت خدا هم یخدا
ظر اختلاف ن نیتراختلاف نظر دارند. مهم یشناختو روش یشناختمعرفت یاز مبان یاپاره

ت وجوب معرف ایآ«سؤالات است:  نیمتمرکز بر پاسخ به ا یشناسرفتمع ۀنیدو در زم نیا
 .»؟یماستلزا ایاست  یدیتفکر و معرفت تول ۀرابط ایآ«، »شرع؟ ای دیگویالله را عقل به ما م

 ۀرابط دهد،یمعرفت الله م »یوجوب عقل«به  یعبدالجبار رأ یسؤالات قاض نیدر پاسخ به ا
 ،انسان است یاریعلم را بر تفکر، که فعل اخت دیو تولداند می »یدیتول« زیتفکر و معرفت را ن

و ند کمی دیمعرفت الله تأک »یوجوب شرع«بر  یابوبکر باقلان یاما قاض .کندیمستقر م
که به  ،بر قدرت محدثه زیعلم را ن دیتول داند،یم »یاستلزام« زیتفکر و معرفت را ن ۀرابط
اگرچه دو متکلم در  زین یشناس. در روشکندیم یمتک گردد،یبرم یکسب اشعر ۀینظر

 کیاعتبار و تقدم هر  زانیدر م ،در کلام اشتراک دارند یو نقل یعقل ،یحس یهااعتبار روش
 آن دو اختلاف نظر است. نیها بروش نیاز ا

 هاکلیدواژه
دالجبار عب یقاض ،ینیمعرفت د یشناختروش یمبان ،ینیمعرفت د یشناختمعرفت یمبان

 یابوبکر باقلان یقاض ،یمعتزل
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 مقدمه. ۱
بسیاری از متکلمان مسلمان پیش از آنکه مباحث الاهیات بالمعنی الاحض را طرح و بحث 

ی گویند و آراشناسی سخن میشناسی و هستیشناسی و روشنمایند درباره مبانی معرفت

و افعال او، نبوت، معاد و... را بر این مبانی استوار  صفات خدای تعالی، دربارۀکلامی خویش 

ی دو متکلم معاصر از دو مکتب رقیب در قرن چهارم هاشهیاندکنند. ما در اینجا به بررسی می

ییوهمسپردازیم. این دو متکلم معاصر ضمن یعنی قاضی عبدالجبار و قاضی باقلانی می

 ی از مسائلادر پارهشناسی دین دارند وششناسی و ریی که در بسیاری از مسائل معرفتها

 .میکنیماختلاف نظر دارند که در این مقاله آنها را بررسی 

 شناسی دینیمعرفت .۲
در اینجا متکلمان از مسائلی مانند امکان معرفت دینی، ضرورت معرفت دینی، چیستی 

 گویند.معرفت، بدیهی بودن یا نظری بودن معرفت حقایق دینی و... سخن می

 . امکان معرفت دینی۲-۱
معرفت دینی ممکن است؟ این مسئله مسبوق به پذیرش امکان معرفت به طور عام است.  ایآ

 نزد این دو متفکر امکان معرفت به طور عام و معرفت دینی به طور خاص امر بدیهی است.

 ؛۳۹، ۱۴۱۶عبدالجبار ( وجوب فرع بر امکان استو  دانندیمکه معرفت را واجب  چرا

 .)۹۸، ۱۴۲۵اقلانی ب

 ضرورت معرفت دینی .۲-۲
شناسی به ویژه شناخت خدا بر دین ،از جمله دو متکلم مورد بحث ،از نگاه متکلمان مسلمان

اما در منشأ وجوب بین آنان اختلاف است. قاضی عبدالجبار وجوب  ،هر انسانی واجب است

از  .داندیمخدا  دربارۀو تفکر  هشیاندوجوب معرفت را وجوب  ۀمعرفت را امری عقلی و لازم

اولین امر واجب را برای انسانی که به حد بلوغ رسیده است اندیشیدن برای شناخت  ،این رو

اگر کسی بپرسد اولین چیزی که خدا بر تو واجب کرده  سدینویمو  داندیمخدای هستی 

دا از ت خچیست؟ بگو اندیشیدنی است که منجر به شناخت خدای تعالی گردد. چون شناخ

پس باید با تفکر و اندیشیدن حاصل  ،دیآینمحواس نیز به دست  ۀبدیهیات نیست و با مشاهد
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که اولین  سدینویمخدا  ۀ). باقلانی نیز در وجوب اندیشه دربار۳۹، ۱۴۱۶گردد (عبدالجبار 

ی خدا هانشانهبندگانش واجب ساخته است اندیشیدن در  ۀچیزی که خدای بلندمرتبه بر هم

به و استدلال بر وجود خداوند  اندشدهیی است که به قدرت خدا آفریده زهایچوجه به و ت

آثار قدرت او و شواهد ربوبیت اوست. زیرا شناخت خدا بدیهی نیست و با مشاهده  واسطۀ

بلکه وجود او و اوصافی از او که مقتضای افعال اوست تنها با  دیآینم به دستحواس نیز 

). از عبارت قاضی ۹۸، ۱۴۲۵ باقلانی( شودیمی روشن دانسته اهبرهاندلایل محکم و 

وجوب معرفت الهی و مسبوق بر  دو نفر درکه هر  شودیمعبدالجبار و قاضی باقلانی فهمیده 

 آن در وجوب اندیشه برای کسب معرفت اتفاق نظر دارند.

یا شارع باید آن را  کندیماست که این وجوب را عقل درک قابل طرح این  ۀمسئلدیگر 

ظر و از ن ،عقل است ۀدرک این مطلب بر عهد ،از نگاه معتزله و قاضی عبدالجبار بیان کند؟

؛ رمضان ۲۸تا، شارع است (ایجی بی ۀاشاعره و قاضی ابوبکر باقلانی بیان این مسئله بر عهد

اما از  ،زیرا از نظر معتزله وجوب عقلی پیش از وجوب شرعی است .)۲۷۶ ،۱۹۸۶عبدالله 

نظر اشاعره پیش از شارع عقل حکمی بر حسن و قبح افعال ندارد و چون وجوب تفکر متفرع 

 که در سطور آتی ،از نظر اشاعره پیش از آمدن شرع حکمی نداریم ،بر حسن دانستن آن است

 بحث خواهد شد.

 . چیستی علم و معرفت۲-۳
گفت همسویی آنان در  توانیماینجا  ی این دو متکلم درهادگاهیدی که در بررسی انکتهاولین 

ان المعرفه و الدرایه و « :سدینویمقاضی عبدالجبار  .دانستن علم و معرفت است معناهم

یعنی به یک  ،و درایت و علم همانند هستند معرفت؛ )۴۶، ۱۴۱۶(عبدالجبار » العلم نظائر

 معنا هستند.

یف علم و معرفت از نظر عبدالجبار: ندک تفاوت در آثارش مشاهده دو تعریف با ا تعر

نویسد که معرفت چیزی است که اقتضای آرامش نفس و می شرح اصول خمسهشود. در می

نویسد که علم معنایی است که سکون نفس می المغنیخنکی سینه و اطمینان قلب دارد و در 

 تا،اما مراد وی از معنا اعتقاد است (عبدالجبار بی ،اقتضا دارد ـ رسدبه چیزی که میـ عالم را 

امش آر ،). یعنی وقتی انسان از شک و دودلی در چیزی گذر کرد و به جانب حقیقت رسید۱۳

نسان به که ا آورد که بین اینکه قاضی این مثال را می چنان ،کند و این علم استقلبی پیدا می
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 »زید در خانه است«که یک نفر خبر بدهد  اینیا » زید در خانه است«خودش ببیند  ۀمشاهد

در حالت اول مزیتی وجود دارد که در دومی نیست و آن همان اطمینان و آرامش  ،تفاوت است

 ).۴۷، ۴۶تا، قلبی است (عبدالجبار بی
توان این نقد را آورد که آیا سکون نفس و اطمینان و در بررسی تعریف عبدالجبار می

آن است و آیا هر  ۀشود حد منطقی علم است یا غایت و ثمراصل میآرامش قلب که از علم ح

 آرامشی 
ً
پندارد ؟ آیا کسی که جهل مرکب دارد و خود را عالم میشودیماز علم حاصل  لزوما

 کند؟احساس آرامش نمی

یف علم از نگاه باقلانی: در  داندیممعنا که علم و معرفت را هم باقلانی ضمن این تعر

 .)۹۱، ۱۴۲۵؛ ۱۰، ۱۴۲۶(باقلانی » انه معرفه المعلوم علی ما هو به« :سدینویمتعریف علم 

که باقلانی  رسدیمعلم شناخت معلوم است آن گونه که هست. گرچه در نگاه ابتدایی به نظر 

 اما باید توجه داشت که  ،معرفت را در این تعریف جنس قرار داده است
ً
وی در پی حد  اولا

الاسم یا تعریف به بلکه تعریف وی را باید شرحویی نیست، منطقی بر اساس منطق ارسط

؛ ۱۰، ص ۱۴۲۶اقلانی ب» (کل علم معرفه و کل معرفه علم«چون از نظر وی  .رسم دانست

و اگرچه تعریف باقلانی حد منطقی  .هر علمی شناخت و هر شناختی علم است ؛)۹۱ ،۱۴۲۵

ترین ویژگی تعریف که جامع افراد و از مهم ،نیست و شاید نتوان برای علم حد منطقی آورد

 مانع اغیار بودن است برخوردار است.
رده که علم را به معرفت تعریف ک تعریف باقلانی نیز از دو منظر قابل نقد است یکی این

است و اگر از وی بخواهیم معرفت را تعریف کند به ناچار باید از مفهوم علم استفاده کند و 

اگر از  .در تعریف آورده است علم شناخت معلوم است ،از سوی دیگر .این دور خواهد بود

به ناچار باید از مفهوم علم یا معرفت کمک بگیرد و  ،وی خواسته شود معلوم را تعریف کند

 نیاز از تعریفو اگر بگوید معرفت و معلوم از مفاهیم اولیه بی .این مستلزم دور خواهد بود

چون مفهوم معرفت یا معلوم  ،گفت توانیملم نیز ع ۀهمین سخن را دربار ،هستند

الاسمی باید گفت این تعاریف لغوی و شرح ،در نهایت از مفهوم علم نیستند. ترشدهشناخته

هیچ  که خانواده جایز است. نتیجه اینهستند و در این گونه تعاریف به کار بردن مفاهیم هم

 اند.اوردهیک از دو متکلم مورد بحث برای علم حد منطقی نی

ه علم به ک به این ،که در فلسفه برای علم و معرفت تفاوت قائل هستند دیگر این ۀنکت
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اما قاضی عبدالجبار و  .ردیگیمامور کلی و معرفت به امور متشخص و متعین جزئی تعلق 

 اند. معنا دانستهباقلانی آنها را هم

 تفکر و معرفت ۀ. رابط۲-۴
آن دو تولیدی است چون تفکر فعلی از افعال قلبی است و از  ۀرابط ،از نظر قاضی عبدالجبار

تا، نظر قاضی تفکر صحیح آن است که منجر به تولید علم یا ظن غالب شود (عبدالجبار بی

علم و  ۀعلیت دارد و زایند ین است که تفکر برای کسب علم جنبۀ). مراد از تولیدی بودن ا۱۱

از نظر  .تولیدی نیست ۀاندیشیدن و علم از نظر اشاعره رابط ۀمعرفت یا ظن غالب است. رابط

سنت الهی این گونه جریان یافته است که به دنبال اندیشیدن خداوند در  ،ابوالحسن اشعری

). باقلانی معتقد است که اندیشیدن ۲۶۰ ،۱۹۸۶ما علم و معرفت بیافریند (رمضان عبدالله 

الحسن وی با ابو اگرچه .علم باشد ۀدکنندیتول که تفکر علت یا بدون آن ،مستلزم علم است

مانند اشعری خالق امور را تنها  اما ،)۲۶۱ ،۱۹۸۶ عبدالله رمضانرأی نیست (اشعری نیز هم

 توانیمدر واقع  .داندینمخلاف معتزله اندیشیدن را علت علم  بر ،از این رو .داندیمخدا 

داست و کسب آن از انسان. باقلانی اول گفت از نظر وی آفرینش علم در قلب انسان از آن خ

زیرا فکر کردن فعل اختیاری  ،داندیمامر واجب بر انسان را قصد و تصمیم برای اندیشیدن 

(رمضان  شودیمبه قصد است و از این نظر گامی به عبدالجبار نزدیک  و مسبوقانسان 

 ).۲۷۷، ۱۹۸۶عبدالله، 

 . تقسیم علم۲-۵
جبار معتزلی . عبدالکردبه ضروری و نظری یا بدیهی و کسبی تقسیم را علم  توانمی به اعتباری

 ؛۴۸، اتبی (عبدالجبار اندآوردهو قاضی ابوبکر باقلانی هر دو این تقسیم را در آثار خویش 

قاضی عبدالجبار و باقلانی علوم ضروری (بدیهی) و ادراک  .)۹۲، ۱۴۲۵ ؛۱۱، ۱۴۲۶باقلانی 

، ۱۴۲۶باقلانی  ؛۵۹تا، (عبدالجبار بی دندانیمو اکتسابی  حسی را راه رسیدن به علوم نظری

، پس دنشویم). علوم کسبی از نگاه قاضی عبدالجبار علومی هستند که از راه تفکر حاصل ۱۱

فکر کردن راه کسب علم و سبب تولید علم است. گفتنی است که از نظر وی فکر کردن موجب 

تولیدی  ۀاشد. پس بین دلیل و مدلول باید رابطکه به دلیلی متکی ب نایمگر  ،شودینمعلم 

 .)۷۷تا، باشد و الا علم نخواهد بود (عبدالجبار بی
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بی نه علوم تجر ،گفتنی است که از نظر متکلمان مراد از علوم کسبی علوم عقلی است

 .دنیآیمکه بر اساس تکرار مشاهده به دست 

و تفکری  شودیمیح علم تولید که از نظر قاضی عبدالجبار از تفکر صح دیگر این ۀنکت

تا، (عبدالجبار بی شودی باشد و موجب سکون نفس اتازهصحیح است که حاصل آن علم 

۱۱۶، ۱۱۷.( 

حسی حاصل شود یا  ۀاز نظر باقلانی نیز علم ضروری علمی است که از راه مشاهد

 در نفس ایجاد شود (باقلانی 
ً
از نظر وی  علم ضروری بدیهی. )۹۲، ۱۴۲۵؛ ۱۱، ۱۴۲۶ابتدائا

 در نفس ایجاد  ؛شش قسم است
ً
پنج قسم آن از راه حواس و یک قسم آن علمی است که ابتدائا

مانند علم به خودمان و علم به حالت نفسانی خودمان مانند غم و شادی، درد و لذت  ،شودیم

ا یی از تصدیقیات اولیه مانند این که هر خبری یا صادق است اپارهو  ،)۱۲، ۱۴۲۶(باقلانی 

در صدق و کذب محال است، علم به صدق  )نقیضین(که اجتماع ضدین  کاذب و علم به این

 ).۱۲، ۱۴۲۶خبر متواتر و... (باقلانی 

 ءعلم نظری از نظر باقلانی علمی است که به دنبال استدلال و اندیشه در احوال شی

ظری نویسد علم نمیاو  .ایم حاصل شودیا با یادآوری فکری که درباره آن داشته باشد مورد نظر

علمی است که بر ادراکات حسی و علوم ضروری (بدیهی) مبتنی است. در ادامه باقلانی در 

ت دسه ای که دارد آن را بنویسد علمی است که عالم با قدرت محدثهمعنای کسبی بودن می

 ).۱۱، ۱۴۲۶آورد (باقلانی 

 شود که می دیدگاه عبدالجبار و باقلانی این نتیجه حاصل ۀدر مقایس
ً
لوم در اقسام ع اولا

 یثانی، هیبد
ً
که مبتنی بر علوم بدیهی و ادراکات حسی است همسو  در علم نظری از جهت این ا

که تحصیل علم مبتنی بر تفکر است و تفکر فعل اختیاری انسان است  اما از نظر این ،هستند

ارد. قاضی نظر وجود د و تفکر صحیح سبب تولید علم است بین عبدالجبار و باقلانی اختلاف

 ؛)۲۰۹، تابی عبدالجبارداند (عبدالجبار تفکر را فعل اختیاری انسان و سبب تولید علم می

اما قاضی باقلانی معتقد است انسان بر فعل اندیشیدن قدرت محدثه دارد و قدرت محدثه 

 ۀظرینی به نباقلا ۀقدرت محدث .غیر از قدرت موجده است که معتزله و عبدالجبار اعتقاد دارند

 که این بدون ،. بنابراین از نظر وی اندیشیدن مستلزم علم استگرددیمکسب اشعری بر

 ).۲۶۱ ،۱۹۸۶عبداللهعلم باشد (رمضان  ۀاندیشه علت ایجاد علم و یا تولیدکنند
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ای که در اینجا باید بررسی شود این است که آیا معرفت دینی از دیدگاه قاضی مسئله

 باقلانی، معرفتی بدیهی است یا نظری؟عبدالجبار و قاضی 

قاضی عبدالجبار در وجوب تفکر برای  .دانندیم» نظری«هر دو متکلم این معرفت را 

حواس نیز به  ۀکه چون شناخت خدا از بدیهیات نیست و با مشاهد سدینویمشناخت خدا 

باقلانی نیز  .)۳۹، ۱۴۱۶پس باید با تفکر و اندیشیدن حاصل گردد (عبدالجبار  دیآینمدست 

که اولین چیزی که خدای بلندمرتبه بر همه بندگانش  سدینویمدر وجوب اندیشه درباره خدا 

یی است که به قدرت خدا زهایچی خدا و توجه به هانشانهواجب ساخته است اندیشیدن در 

آثار قدرت او و شواهد ربوبیت اوست.  ۀو استدلال بر وجود خداوند به واسط اندشدهآفریده 

بلکه وجود او و  ،دیآینمدست ه حواس نیز ب ۀزیرا شناخت خدا بدیهی نیست و با مشاهد

شود ی روشن دانسته میهابرهاناوصافی از او که مقتضای افعال اوست تنها با دلایل محکم و 

 ).۹۸، ۱۴۲۵(باقلانی 

 شناسی عبدالجبار معتزلی و باقلانی در معرفت دینی. روش۳
دو به طور کلی  ای از مباحث، هربا وجود اختلاف در پاره ،لانیباق قاضی عبدالجبار و

 شوند.پذیرند، که به اختصار بررسی میهای حسی و عقلی و نقلی در معرفت دینی را میروش

 . روش حسی۳-۱
د نتواندر اعتبار روش حسی نزد هر دو متکلم اختلافی نیست و معلومات حاصل از حس می

که هر دو متکلم بر  د. چناننای عقلی در معرفت دینی قرار گیرهبه عنوان صغرای استدلال

کنند و حدوث مبتنی بر تغییر و حرکت است که حدوث اجسام بر صانع قدیم استدلال می

 ).۱۹ ،۱۸، ۱۴۲۶؛ باقلانی ۶۵، ۱۴۱۶امور حسی و تجربی هستند (عبدالجبار 

 . روش عقلی۳-۲
عقلی در اثبات حقایق فراطبیعی دینی اتفاق هر دو متکلم مورد بحث در اصل اعتبار روش 

نظر دارند، اما میزان اعتبار و تقدم عقل بر شرع یا به عکس محل اختلاف است. قاضی 

ی معرفت دینی را بر تصدیقات و هاهیپاهمچون سایر اصحاب اعتزال، اساس و  ،عبدالجبار

ی یعنی توحید و نبوت و دو اصل اساسی در عقاید دین دهدیمی استدلال عقلی قرار هاروش
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 دهدیمو در تعارض ظاهر نص با عقل، عقل را رجحان  داندیمرا بر اساس عقل قابل اثبات 

برای انسان بالغ خردمند ضروری او ای که اول مسئله .)۳۵۱: ۱، ۱۴۰۵(صبحی احمد 

چون معرفت الهی از راه حس قابل اثبات نیست  ،شمارد اندیشیدن برای معرفت خداستمی

ای که نظری باشد باید با ای نظری است و هر مسئلهود خدا از بدیهیات نیست و مسئلهو وج

تقلید  ،). از سوی دیگر۴۰ ،۳۹، ۱۴۱۶؛ ۵۰۹تا، استدلال عقلی پذیرفته شود (عبدالجبار بی

 ).۶۳، ۱۴۱۶؛ ۵۲۷تا، ی دین جایز نیست (عبدالجبار بیاهیپادر اعتقادات 

در  داند اندیشیدنکه بر انسان بالغ خردمند ضروری می قاضی باقلانی نیز اول چیزی را

 استدلال برهمچنین اند و یی است که به قدرت خدا آفریده شدهزهایچآیات الهی و توجه به 

). وی نیز همچون عبدالجبار تقلید در ۹۸، ۱۴۲۵ (باقلانیآثار قدرت و شواهد ربوبیت خدا 

ان باید خدا را بر اساس اندیشه و استدلال داند و معتقد است انسشناخت خدا را کافی نمی

 ).۲۷۹ ،۲۷۸، ۱۹۸۶ عبداللهبشناسد و ایمان بیاورد و ایمان تقلیدی پذیرفته نیست (رمضان 

اما اختلاف قاضی عبدالجبار و قاضی ابوبکر باقلانی در اینجاست که عبدالجبار وجوب 

نگهداری از ضرر ـو خود که خدای تعالی پرهیز سدینویمداند و معرفت دینی را عقلی می

اعتنایی به شناخت که بی دهدیمو انسان خردمند احتمال  ،احتمالی را در ما قرار داده است

پس پرهیز از ضرر احتمالی به حکم عقل واجب  .خدا ممکن است ضرری متوجه او نماید

 ).۵۰۹ تا،دالجبار بیاست (عب

وجوب معرفت  ،داندیمچون بر اساس دیدگاه اشعری حسن و قبح را شرعی  ،اما باقلانی

 ت و حکمی پیش از آمدن شارع ندارد.عقل خادم شرع اس اوچون از نظر  .داندیمرا نیز شرعی 

مانند  ،کندیمد استشهاد نداردلالت وی در وجوب شرعی معرفت به آیاتی که بر وجوب نظر 

م« روا ماذا فِی السَّ
ُ

لِ انظ
ُ
رضِ ق

َ
بگو در آنچه در آسمان و زمین است  ؛)۱۰۱ :(یونس» اواتِ وَالأ

که مراد خدای سبحان از امر به نگریستن برای غایت و هدفی فراتر از  است بنگرید، طبیعی

 خود نگرش است و آن معرفت الله است.

جماع مسلمانان است، و آن مسلک دوم اشاعره در اثبات وجوب نظر در شناخت خدا اِ 

واجب است خودش  ۀمگر با اندیشیدن و آنچه مقدم شودینممعرفت خدا حاصل  که این

 ).۲۷۶ ،۱۹۸۶ واجب است (رمضان عبدالله
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 . حد شناخت عقل۳-۲-۱
 .رندیپذیمروش شناخت عقلی را در مسائل نظری و عملی  ،ویژه قاضی عبدالجباره ب ،معتزله

و با عقل بر  دانندیمدر مسائل نظری، معرفت خدا و معرفت نبی را از طریق عقل ممکن 

لطف  و از طریق قاعدۀ کنندیمضرورت شناخت خدا و ضرورت ارسال انبیا استدلال عقلی 

 ،از دو جهت با معتزله ،از جمله باقلانی ،. اما اشاعرهپردازندیمبه اثبات ضرورت ارسال نبی 

ینمکه ضرورت و وجوب عقلی را در دین  اختلاف دارند، اول این ،دالجبارعببا از جمله 

پس ضرورت ارسال نبی به وجوب عقلی اثبات  ،و تنها وجوب شرعی را قبول دارند رندیپذ

نپذیرفتن واجبات عقلی و  ۀریش ،از سوی دیگر ؛شودیمبلکه با معجزه اثبات  ،شودینم

 ش روش عقل و حکم عقل در شناخت حسن ومحصور شدن در الزامات شرعی، عدم پذیر

کارکرد عقل در مسائل انسانی و دینی محدود به  ۀمحدود ،قبح امور است. به عبارت دیگر

عقل نظری و عقل معاش است و عقل عملی در دستگاه فکری اشاعره در حیطه اخلاق و 

 چون  ،احکام دینی جایگاهی ندارد
ً
 تواندیمقل معنا که عاین به  ،حسن و قبح عقلی اساسا

حکم به مدح و ثواب برخی اعمال یا حکم به قبح و عقاب برخی امور دیگر از افعال آدمی 

 در نظام فکری اشعری است.مبنایی  یو این اصل ،در مکتب اشعری پذیرفته نیست کند،
 :سدینویماز قول ابوالحسن اشعری  ،که خود مذهب اشعری دارد ،که شهرستانی چنان

سمعیه، و العقل لا یوجب شیئا و لا یقتضی تحسینا و لا تقبیحا فمعرفه الله  و الواجبات کلها«

بالعقل تحصل و بالسمع تجب، و کذلک شکر المنعم و اثابه المطیع و عقاب العاصی یجب 

سمع  ۀضروریات دین به واسط ۀهم .)۱۱۵، ۱۴۲۱(شهرستانی  »بالسمع دون العقل و...

و نه اقتضای حسن و قبح چیزی  کندیمرا واجب  و عقل نه چیزی ابندییم(شرع) ضرورت 

یمشرع واجب  ۀاما اصل معرفت به واسط ،شودیمپس معرفت خدا با عقل حاصل  .را دارد

. همچنین شکر خدا که به انسان نعمت بخشیده و ثواب دادن کسی که اطاعت خدا کرده گردد

 نه عقل. ،شودیم سمع (شرع) واجب سی که نافرمانی خدا کرده به واسطۀو مجازات ک
قل است ع ه و قاضی عبدالجبار تنها به واسطۀکه معرفت خدا از نظر معتزل دیگر این ۀنکت

یعنی پس از شناخت سخن پیامبر و  ،خدا را شناخت توانیماما از نظر باقلانی با معجزه نیز 

س از . پو به شناخت خدا رسید ، به صدق اخبار او یقین پیدا کردفهم صدق نبی از راه معجزه

 نظر اشاعره راه شناخت خدا منحصر به عقل نیست.
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 ی استدلال عقلی در معرفت دینیهاروش. ۳-۲-۲
و از  کنندیمعقلی استدلال  در بسیاری از مسائل کلامی به شیوۀمتکلمان معتزلی و اشعری 

قاضی  .رندیگیمی مختلف استدلال مانند برهان، جدل و تمثیل (قیاس) و... بهره هاروش

 :شماردیما برای استدلال در معارف دینی بری زیر رهاروشباقلانی 

این شیوه را متکلمان از فقیهان آموختند و در باب صفات الهی  1تمثیل):( اسیق. الف

  .کنندیماز این روش بسیار استفاده 
ً
یمعالم را به جهت علمش عالم  سدینویمباقلانی  مثلا

به جهت علمش  میفهمیم ،رمحسوس نیز اسم عالم صادق شدپس هر جا در امور غی ،نامند

 ).۱۳ ،۱۴۲۶است (باقلانی 

: این روش مبتنی بر قیاس انفصالی است که در منطق جدید روش ب. سبر و تقسیم

که قسمی از دلایل این گونه  سدینویم. باقلانی در بیان این روش شودیمنموداری نامیده 

 اقسام به درستی ۀی که جمع هماگونهبه  ،در عقل به دو قسم یا چند قسم شود ءاست که شی

تا درستی  شودیماقسام جز یکی باطل  ۀیا نادرستی محال باشد، آنگاه یکی از اقسام یا هم

 یا  ،قسم مورد نظر اثبات شود
ً
(باقلانی  گرددیماز بطلان قدم عالم بر حدوث آن استدلال  مثلا

 ).۲۹۷، ۱۹۸۶ عبدالله؛ رمضان ۱۳، ۱۴۲۶

درستی چیزی به درستی از  که گاهی سدینویم: باقلانی . استدلال به شبیه و نظیرپ

  ،شودیممحال بودن چیزی به محال بودن چیزی مانند آن حکم از مانند آن و  ئیشی
ً
برای  مثلا

حکم ی مانند آن امردهی به جهت زنده کردن امردهاثبات قدرت خدای تعالی بر زنده کردن 

 ).۳۰۱، ۱۹۸۶ عبدالله؛ رمضان ۱۳، ۱۴۲۶(باقلانی  شودیم

استفاده از فن جدل  شانیکلامی متکلمان در دفاع از عقاید هاروش: یکی از . جدلت

شده یا به اصطلاح مناظره است که در آن بر اساس مسلمات خصم (قضایا و احکام پذیرفته

. این روش در بین متکلمان رایج بوده و شودیماو استدلال  ۀنزد طرف مقابل) بر ابطال عقید

آنان را  وکرده قاضی ابوبکر باقلانی در دربار روم با امپراطور روم و متکلمان مسیحی مناظره 

 ).۶۲۷، ۶۲۶ :۱، ۱۳۸۸(بدوی عبدالرحمن کرده است مغلوب 

های لاستدلا در ه،ی مذکور را به تفصیل بیان نکردهاروشقاضی عبدالجبار نیز اگرچه 

 . لیکن)۱۸۲-۱۲۶ ،تابی؛ ۶۷-۵۶، ۱۴۱۶خویش از آنها استفاده کرده است (نک عبدالجبار 

 مصادیق آن نیست. ۀدر این مختصر مجال ارائ
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 روش نقلی .۳-۳
هم از نظر عبدالجبار  ،دیآیمدست ه یعنی شناختی که از کتاب و سنت ب ،روش شناخت نقلی

 ،که قاضی عبدالجبار برای اثبات لزوم تفکر چنان .معتزلی و هم از نظر باقلانی معتبر است

رآن: «کندیمبه آیات زیر استناد  ،علاوه بر دلیل عقلی
ُ

رونَ الق بَّ
َ

لا یتَد
َ
ف
َ
لا «) و ۸۲ :نساء( »أ

َ
ف
َ
أ

ت
َ

لِق
ُ

ی الإِبِلِ کیفَ خ
َ
رونَ إِل

ُ
ایشان سنت رسول ،از سوی دیگرمانند آن.  ) و۱۷ :(غاشیه» ینظ

در سنت  هاحکامی که به تفصیل در کتاب نیامد سدینویمون چ ،داندیمالله را مکمل کتاب 

ود با عقل اثبات شکتاب و سنت معتقد است که ابتدا باید حجیت این، با وجود  .آمده است

د کدام برای هدایت مفی نویسد که اگر اندیشیدن درست نباشد نه کتاب و نه سنت هیچو می

 ).۱۷۴تا، نخواهد بود (عبدالجبار بی
قل را و به طور کلی باقلانی ع ندارداصل بودن کتاب و سنت نزد باقلانی نیاز به توضیح 

باقلانی دلایل نقلی را به تفصیل بیان . )۲۹۰، ۱۹۸۶ عبدالله(رمضان  داندیم خادم شرع

: کتاب، سنت، اجماع امت و آنچه از این قرارندشمارد که کند و آنها را در چهار قسم برمیمی

. وی در کنار این میرسیمو از طریق قیاس و اجتهاد به آن  شودیمص استخراج از این نصو

ی شناخت حق و باطل هاراهچهار قسم، حجیت عقل را بیان کرده و مجموع این پنج طریق را 

). گفتنی است که باقلانی ۲۸۷، ۲۸۶، ۱۹۸۶ عبداللهرمضان  ؛۹۶، ۱۴۲۵(باقلانی  داندیم

حق و باطل به آیاتی از قرآن یا روایتی از رسول  ی شناختِ هاراهبرای اثبات هر یک از این 

 « کند:استناد می شریفه ۀآیاین در حجیت قرآن به  .کندیمگرامی اسلام استناد 
َ
لا یأ
َ
بَّ ف

َ
 رُونَ تَد

مْ 
َ
رْآنَ أ

ُ
ق

ْ
هاعَلال

ُ
فال

ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل

ُ
ی شما قفل زده شده هاقلبیا مگر به  دیکنینمآیا در قرآن تدبر  ؛»ی ق

ما آتاکمُ « ۀ شریفۀ استناد کرده است:آیاین به نیز در حجیت سنت  .)۲۴ :است (محمد

انتَهوا
َ
ذوهُ وَما نَهاکم عَنهُ ف

ُ
خ

َ
 ف

ُ
سول آنچه رسول به شما داد برگیرید و آنچه از  ؛)۳(حشر: » الرَّ

  کنْتُمْ «آورد که را شاهد میآیه نیز این در حجیت اجماع امت  .شما باز داشت بایستید
َ

ةٍ یخ مَّ
ُ
رَ أ

مُنْکر
ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَ ت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ن امتی هستید که از میان شما بهتری ؛»أ

برای حجیت قیاس ). ۱۱۰: عمرانلآ( دیکنیمخواستید امر به معروف و نهی از منکر مردم بر

اکرم آنگاه که معاذ بن جبل را برای به برخی آیات و روایت پیامبر نیز » یرأاجتهاد به «و 

ه که پیامبر (ص) به معاذ فرمود به چ قضاوت به یمن فرستاد استناد کرده است؛ توضیح این

 فتگ ی؟ معاذ گفت به کتاب خدا. پیامبر فرمود اگر در کتاب خدا نیافتی چه؟کنیمچیز حکم 



 ۲۹، شمارۀ ۱۳۹۶بهار و تابستان  ،)حکمت ۀنام( نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       ۵۲

 «به سنت رسول خدا. فرمود اگر نیافتی چه؟ گفت 
َ
ماجتهد برأیی و ا

ُ
تهاد ی خودم اجرأبه  »حک

ده ی فهمیرأکرد و از اینجا حجیت اجتهاد به  دییتأپیامبر سخن او را  .کنمیم و حکم کنمیم

وَفی «استناد کرده است: آیه این به نیز در حجیت عقل  .)۹۷ ،۹۶، ۱۴۲۵(باقلانی  شودیم

بصِرونَ 
ُ
لا ت

َ
ف
َ
سِکم أ

ُ
نف

َ
ینمی پروردگار هست آیا هانشانهو در وجود خودتان  ؛)۲۱ :(ذاریات» أ

نه  ،داندیم. گفتنی است که باقلانی حجیت عقل در معرفت دینی را به دلیل شرع ثابت دینیب

خلاف آنچه معتزله و قاضی عبدالجبار  که خود عقل اثبات حجیت خود نماید؛ بر این

ل عق ۀخود عقل و حجیت شرع نیز به واسط ۀگویند که حجیت عقل به واسطمعتقدند و می

 شود.اثبات می

 گیرینتیجه. ۴
 ،شناسی معرفت دینی سخن گفته استعبدالجبار اگر چه به تفصیل در باب معرفت و روش

تفکر و تولید علم و مسائل  ۀاندیشیدن، ضرورت اندیشه، رابط ۀدربار اوهای بحث ۀعمد

اخبار  ی نقلی و اقسام روش نقلی وهاروشی مربوط به هابحثاما در  .مربوط به آنهاست

نبی و مانند آنها یا سخنی نگفته یا به  ۀمتواتر و آحاد و روش رسیدن به معرفت از طریق معجز

و  علم و معرفت ۀاما باقلانی گرچه بحث مبسوطی در آثارش دربار .اشاره بسنده کرده است

 که یگر ایند . نکتۀها در معرفت دینی بیشتر پرداخته استبه اقسام روش ،اندیشه نکرده است

ر گ، اما باقلانی آغازعبدالجبار مباحث معرفت را بر اساس آرای معتزله به حد کمال رسانده

 ست.ابوده شناسی معرفت دینی در مکتب اشعری شناسی و روشبسیاری از مباحث معرفت

 نامهکتاب
 قرآن کریم

 المتنبی. مکتبة :القاهره .المواقف فی علم الکلامتا. بی .ایجی، عضد الدین
الإنصاف فیما یجب اعتقاده، لایجوز اعتقاده، لایجوز  .ق ۱۴۲۵ .ی، ابوبکر محمدبن طیبباقلان

 الکتب العلمیة.دار. بیروت: الجهل به
 تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل فی الردّ  ).م ۲۰۰۵ ق ( ۱۴۲۶ .بن طیب باقلانی، ابوبکر محمد

 دارالکتب :بیروت .تحقیق احمد فرید المزیدی .علی الملحده المعطلة و الرافضة و الخوارج

 العلمیه.



 ۵۳       یابوبکر باقلان یو قاض یعبدالجبار معتزل یقاض ۀشناسانشناسانه و روشمعرفت یمبان ۀسیمقا

بنیاد  :مشهد .ترجمه حسین صابری .های کلامی در اسلامتاریخ اندیشه .۱۳۸۸ .عبدالرحمن ،بدوی

 .های اسلامیپژوهش

 الامه. مطبعة :بغداد .الباقلانی و آراؤه الکلامیه .۱۹۸۶ .رمضان عبدالله، محمد
، تحقیق امیر علی مهنا، علی حسن الملل و النحل ).م ۲۰۰۱(ق  ۱۴۲۱ .الکریمشهرستانی، عبد

 .دار المعرفه :بیروت .رفاعو
 .دار النهضه العربیه :بیروت .فی علم الکلام ).م ۱۹۸۵ق ( ۱۴۰۵ .محمود ،صبحی احمد

 نا.جا: بیبی .۱۲ج  .ابراهیم مدکور قیتحق .المغنی فی أبواب التوحید و العدلتا، بی .عبدالجبار
: مکتبة قاهره .تحقیق عبدالکریم عثمان .شرح الاصول الخمسه ).م ۱۹۹۶ق ( ۱۴۱۶ .عبدالجبار

 .وهبه
 

ود مشهء دیگر از امور غائب و غیردر مشهودات به شی ءسرایت دادن حکم و وصف یک شی یعنی تمثیل. 1

 .)۱۳، ۱۴۲۶ باقلانی(به جهت علت مشترک بین آنها 
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